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یک چیزی که همیشه برای پدرم اهمیت داشت، این بود کسی که وارد حرفه بازیگری 
کادمیک، لازم است یک »آن« بازیگری داشته باشد که ربطی به  می شود، به جز دانش آ
استعداد ندارد. همیشه می گفت یک چیزی باید در چشم های آدم باشد که تماشاگر را 
ثیر قرار دهد. وقتی آن باشد، بیان و بدن هم با تمرین قابل آموختن است تحت تأ

 به عنــوان تنها فرزند مرحوم فتحــی چه تصویری از 
جایگاه پدر در کسوت بازیگری در ذهن دارید؟

وقتــی کوچک بــودم، بــا توجــه بــه شــرایط زندگی مان 
معمــولا تنهــا بــودم و بــه همیــن دلیــل ســر صحنــه 
بیشــتر پروژه هایــی کــه پــدرم بــازی می کــرد، حضــور 
داشــتم. تقریبــا تمــام خاطــرات کودکــی مــن بــه جــز 
زمان هایــی که مدرســه بودم، به پشــت صحنــه تئاتر 
و فیلم و ســریال محــدود می شــود. وقتی بچــه بودم 
بــه نظــرم یــک اتفــاق خیلی عجیــب بــود، چــون وقتی 
خــودم و اطرافــم را شــناختم، این که پدرم هنرپیشــه 
باشد، خیلی عادی نبود و همیشــه آدم ها در خیابان 
بــا پــدرم صحبــت می کردنــد. ایــن هــم برایــم جالــب 
بــود و هــم گاهــی بــه عنــوان یــک کــودک دوســت 
داشــتم پــدرم شــغل معمولی تــری داشــته باشــد تــا 
حریم خصوصــی ام حفظ شــود و زندگی مــان در منظر 
، مــن  عمــوم نباشــد. همیشــه ســر پروژه هــای پــدر
مشــغول کار خودم بودم و بــازی می کــردم، ولی چون 
همیشه پشت صحنه بودم همه چیز برایم آشنا بود 
و مثلا وســایل گریم جزو اســباب بازی های من بود یا 
بازیگرانی کــه می دیــدم، با وجــود اختلاف ســنی زیاد، 

دوستانم بودند.
 دقیقــا در چــه زمانی بــه کیفیت بــازی آقــای فتحی 

پی بردید؟
کم کم کــه بزرگ تر شــدم و بعــد از تئاتر »بینوایــان« که 
کنار پــدرم به صــورت جــدی بازیگــری را شــروع کــردم، 
همــه چیــز تغییــر کــرد و چــون بــه بازیگــری، حرفــه ای 

نــگاه می کــردم آن موقــع در جایــگاه هنــری پــدرم بــه 
عنــوان بازیگر دقیق تر شــدم. اولین باری کــه بیرون از 
فضای تمریــن تئاتــر بینوایــان روی صندلی تماشــاگر 
نشســته بــودم و داشــتم بــازی پــدرم را می دیــدم، 
دچار حیرت شــدم. بــا این که هشــت - نه ســالم بود، 
جادوی بازیگری مــرا گرفت و این نشــانگر هنر او بود. 
چون می دیــدم آدمی را کــه به عنوان پدر می شناســم، 
نمی بینــم و یــک آدم دیگــر شده اســت. آن لحظــه 
باعث شــد همه چیز در ذهــن مــن تغییر کنــد و از آن 
به بعــد پــدرم برایم یــک معلم و اســتاد شــد. تــا امروز 
هــم ایــن اتفــاق ادامــه دارد و اگــر بــازی او را نــگاه کنم، 
اصلا احســاس نمی کنم که دارم پدرم را می بینم، بلکه 
بازیگــر قدرتمنــدی را می بینم کــه درک می کنــم چقدر 
برای لحظه ای که آنجا ایستاده و نقشی را ایفا می کند، 

زحمت کشیده و دانش و توانایی اندوخته است.
، ســینما و  ثــار متعــدد در عرصــه تئاتــر  در میــان آ
تلویزیون، آقــای فتحی چــه کارهایــی را در کارنامه اش 

بیشتر از بقیه دوست داشت؟
ایشــان خودش را هنرمند تئاتر می دانســت و با اکراه 
و بــه ســختی وارد فضای تصویر شــد. ایشــان بــا تئاتر 
شــروع کــرد، ســال های زیــادی بــا تئاتــر ادامــه داد و 
قبــل از انقلاب فقط یــک کار تصویــری در کارنامه اش 
هســت که آن هم بــا آقای اســکویی بود. پــدرم بعد از 
انقلاب تا ســال ها در حــوزه تدریس و تألیــف کارهای 
هنــری مشــغول بــود و اگــر اشــتباه نکنــم اولیــن کار 
تصویری اش را ســال ۶۵ انجام داد. ایــن فضا را خیلی 

دوســت نداشــت و ناب بــودن بازیگــری را مربــوط به 
صحنــه می دانســت. بــه همیــن علــت محبوب ترین 
کارهــا از نظــر خــودش تئاترهایــی ماننــد »در اعماق« 
بود که خیلی درباره آن صحبت می کرد. بعد از انقلاب 
هــم در میــان کارهــای تصویــری، نقــش عمروعــاص 
را در ســریال »امــام علی)ع(« بســیار دوســت داشــت 
و همیشــه بــه شــوخی می گفــت خــود عمروعــاص 
هــم نمی توانســت ایــن نقــش را به ایــن خوبــی بازی 
کند. )خنــده( پدرم بــه نقشــش در دو فیلــم »کاکلی« 
و »دختــرک کنــار مــرداب« هم علاقــه خاصی داشــت. 
البتــه نقــش ژان والــژان در تئاتــر »بینوایــان« بهــروز 
غریب پور هــم رجوع پدرم به تئاتر بعد از ســال ها بود 
و برایش ارزش زیادی داشــت. یــک کار با زمــان چهار 
، گریم، موســیقی، بــازی و همه  ســاعت و نیم که دکور
اجزایش به عهــده بهترین های آن زمان بود. ایشــان 
بیشــتر نقش هایــی را کــه بــازی کــرده بــود، دوســت 
داشــت و شــاید کارهایــی که در هفت هشــت ســال 
آخــر عمــرش بــازی کــرد، زیــاد مــورد علاقــه اش نبــود. 
خــودش می گفــت بازیگــری حرفــه و محــل درآمــدم 
اســت و باید برای امرار معاش در ایــن کارها هم بازی 
ثار نیــز همه زحمــت خودش را  کنــم. البته برای ایــن آ

کشیده است.
 تدریس بازیگری و فن بیان چــه جایگاه و اهمیتی 

برای ایشان داشت؟
یک چیــزی که همیشــه بــرای پــدرم اهمیت داشــت، 
ایــن بــود کســی کــه وارد حرفــه بازیگــری می شــود، به 

کادمیــک، لازم اســت یــک »آن« بازیگری  جــز دانــش آ
داشــته باشــد که ربطی بــه اســتعداد ندارد. همیشــه 
می گفت یک چیزی باید در چشــم های آدم باشــد که 
تماشاگر را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی آن باشد، بیان 
و بدن هم بــا تمرین قابــل آموختن اســت. پدرم جزو 
بازیگرانی بود که بیان خیلی درســتی داشت و در این 
زمینــه مطالعــه و تمریــن زیادی کــرده بود. بــه همین 
دلیل ســال های زیادی به عنوان بازیگــر رادیو و راوی 
قصه های شــب فعالیــت می کرد.یکــی از کارهایی که 
چند ســال انجام می داد، تدریس فن بیان بود و برای 
ایــن کار از منابــع معتبــری اســتفاده می کرد. چنــد بار 
که در کلاس هایش بودم، همیشــه روز اول اشــعاری 
از شــاهنامه یــا ســیاوش کســرایی و منوچهر آتشــی 
مــی آورد و بــه هنرجوهــا می گفــت بیــان را بــا خواندن 
این شــعرها تمرین کنند. همیشه می گفت کسی که 
کســان هایش را  می تواند شــعر را درســت بخوانــد و آ

تنها فرزند مهدی فتحی از خاطرات پدرش می گوید

 پدرم می گفت نقش عمروعاص را 
از خود  عمروعاص بهتر بازی کردم

یون ایران بود که این دوری از حواشی باعث شــده اطلاعات زیادی درباره زندگی و  مهدی فتحی از بازیگران بسیار کم حاشــیه و حرفه ای ســینما، تئاتر و تلویز
سلوک شخصی اش در دسترس نباشد. فتحی حضور رسانه ای پررنگی نداشت و این بیش از هر چیز به نگاه حرفه ای و عاشقانه اش به بازیگری برمی گردد. 
ین شــخصی اســت  کــه می تواند دربــاره جزئیات زندگی شــخصی و حرفــه ای این بازیگــر فقید صحبــت کند. او  مهرگان فتحــی تنها فرزنــد مهدی فتحی ، بهتر
۳۲ساله و دانش آموخته جامعه شناسی و فلسفه غرب است و ســال ها در حوزه تئاتر و بازیگری فعالیت داشته اما چند سالی است که از این عرصه فاصله 

گرفته و به عنوان مربی یوگا و مدیتیشن فعالیت می کند.

محمد وفایی
روزنامه نگار

آقای محمود دولت آبادی از دوستان بسیار 
نزدیک و قدیمی ایشــان بودند و رفاقتشان 
از دوران نوجوانــی و جوانــی آغــاز شــد و پــس 
از آن کــه هــر دو ازدواج کردند و بچه دار شــدند 
هــم ادامــه داشــت. مــا رفــت و آمــد خانوادگــی 
داشــتیم و مــن خاطــرات شــیرین زیــادی از آقــای 
دولت آبادی به یاد می آورم. آقای پرویز پرستویی 
، بــه پدرم خیلی  هم به عنوان دوســت و همکار
نزدیک بودند. پدرم بازیگری را از سن خیلی 
پاییــن و از تئاتــر در هنرکده آناهیتــا و 
و  اســکویی  مصطفــی  نظــر  زیــر 

مهیــن اســکویی شــروع کــرده بــود. همــه کســانی کــه عضو 
هنرکده آناهیتــا بودنــد، دوســتان نزدیــک پــدرم محســوب 
می شــدند. چون شــکل کار در این هنرکــده به گونــه ای بود 
که افــراد ســالیان زیــادی را با هــم ســپری می کردنــد و فضای 
آناهیتــا بــه ایــن شــکل نبــود کــه شــما یــک دوره دو ســاله 
ج شــوی. بهزاد فراهانــی و محمود  بگذرانــی و از هنرکده خار
دولت آبادی از کســانی بودند کــه در هنرکده آناهیتــا با پدرم 
آشــنا شــدند. جالب اســت بدانیــد آقــای دولت آبــادی ابتدا 
در هنرکــده آناهیتــا بازیگــری تئاتــر می آموختنــد، امــا بعــد 
از چنــد ســال از ایــن فضــا جــدا شــدند و بــه نویســندگی رو 
، تلویزیون  آوردند. پــدرم بعــد از انقلاب هــم در رادیــو، تئاتــر

و ســینما دوســتان زیــادی ماننــد میکائیــل شهرســتانی، 
گلچهــره ســجادیه، فهیمــه راســتکار و نجــف دریابنــدری 
داشت که همگی از افراد شــاخص هنر و ادبیات ما بودند و 
هستند. پدرم با آقای داریوش ارجمند نیز در کارهای زیادی 
همبــازی بودنــد و مــن ایشــان را زیــاد در پشــت صحنه هــا 
می دیدم و ارتباط بســیار صمیمانه و گرمی بــه عنوان همکار 
و دوســت داشــتند. همکارانی که کمی بیش از حد معمول 
همدیگــر را می دیدنــد. البتــه ارتبــاط عمیق تــر و جزئیــات 
دوستی شــان را پدرم بهتر می توانست توضیح دهد، یا خود 
آقای ارجمنــد هم مطمئنا بهتــر توضیح خواهنــدداد. چیزی 
که من از آقــای ارجمند به یاد دارم، خاطراتی بســیار شــیرین 
اســت که در پشــت صحنه ها از ایشــان داشــتم و همیشــه 
 دوستان خیلی بزرگ تر از سنم داشــتم که آقای ارجمند هم 

جزو آنها بودند.

ین دوستان مهدی فتحی در عرصه هنر چه کسانی بودند؟ نزدیک تر
یوش، نجف، پرویز و دیگران دار


